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اجتهاد و تقلید
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

عرض کرديم کسان که از عمل احتياط منع کرده‌اند، چهار دليل اقامه کرده بودند، که از اين چهار دليل جواب داده شد.

دليل اول محقق شيرازي بر منع احتياط

برخ از بزرگان (ظاهراً مرحوم محقق شيرازي)، براي بطلان احتياط به برخ از روايات هم استدلال کرده، لين فقط درباره
عبادات (نه به صورت مطلق). ايشان فرموده از برخ روايات استفاده مشود که احتياط در عبادات باطل است، به دو روايت

استدلال کرده‌اند که مناسب است اين دو روايت هم خوانده شود و وجه استدلال و نقد آن بيان شود.

روايت اول؛ صحيحه اب ايوب ابراهيم ابن عثمان الخراز است (وسائل، ج11، کتاب الصوم، ابواب و احام شهر رمضان باب
سوم، حديث 16). «عنْه [محمد بن الحسن] عن الْعباسِ بن موس عن يونُس بن عبدِ الرحمن عن ابِ ايوب ابراهيم بن عثْمانَ

الْخَرازِ»؛ در اين حديث، سند صحيح است، و تمام رواتش مورد وثوق همه رجاليین هستند. البته در مورد يونس بن عبدالرحمن،
هم روايت مدح داريم و هم روايت ذم؛ ول شيخ طوس او را توثيق کرده و مجموعاً او هم مورد وثوق است.

امام(ع) فرموده است: «عن ابِ عبدِ اله(ع) ف حدِيثٍ قَال: انَّ شَهر رمضانَ فَرِيضةٌ من فَرائضِ اله فََ تُودوا بِالتَّظَنّ»؛ ماه
رمضان فريضهاي است از فرائض خداوند و او را با تظن انجام ندهيد.

استدلال که به اين روايت شده اين است که اين «فََ تُودوا بِالتَّظَنّ» متفرع است بر «فَرِيضةٌ من فَرائضِ اله»، يعن اين روايت
مخواهد ي قاعده کل دست ما بدهد و آن اين است که اگر ي عمل عنوان فريضه را پيدا کرد، حق نداريد با تظن و گمان

آن را انجام دهيد، و عمل احتياط از مصاديق تظن است.

شما الان هم نماز ظهر مخوانيد هم نماز جمعه، مگوييد احتمال مدهم هر ي واجب باشد ‐چون مراد از تظن در اينجا، آن
تظن و ظن در مقابل يقين و احتمال نيست، بله مراد مطلق الاحتمال است و وهم را نيز شامل مشود‐، به احتمال وجوب

انجام مدهيد، اين مشود آوردن عمل به تظنّ. لذا ايشان فرموده ما از اين روايت استفاده مکنيم که احتياط نه تنها در
و احتياط هم مصداق تظن انجام ده ه در روايت دارد در هيچ فريضهاي حق نداري با تظنخصوص صوم ماه رمضان، بل

است.
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دليل دوم محقق شيرازي بر منع احتياط

نشَاذَانَ ع نب لالْفَض نع تا نَادِهسارِ بِاخْبونِ ايع ف نيسالْح نب لع ندُ بمحروايت دوم از فضل ابن شاذان است؛ «م
الرِضا(ع) ف حدِيثٍ انَّه كتَب الَ الْمامونِ و صيام شَهرِ رمضانَ فَرِيضةٌ يصام للروية و يفْطَر للروية»(وسائل، ج11، کتاب

الصوم، ابواب و احام شهر رمضان باب سوم، حديث 26)؛ در اين روايت، در اسناد صدوق به فضل بن شاذان اشال وجود
دارد. در اسناد شيخ صدوق به فضل بن شاذان دو نفر هستند که از ي از آنها اصلا اسم در کتب رجال نيست؛ بنام «عبد

الواحد ابن عبدوس»، لذا عنوان غير مذکور را دارد. نفر دوم؛ «عل بن محمد ابن قطبيه» است که اين هم توثيق نشده، لذا
معروف هم هست که سند صدوق به فضل بن شاذان معتبر نيست. ول چون روايت، روايت است که مشهور بر طبق آن فتوي

داده و اگر مشهور بر طبق ي روايت فتوي بدهند ولو اينه آن روايت ضعف سندي داشته باشد، ضعف سندي اين روايت
جبران مشود و اين هم از همان موارد است.

م‌فرمايد «يصام للروية و يفْطَر للروية»؛ وقت ماه را ديد بايد افطار کند و وقت ماه را ديد بايد روزه بيرد.

يعن براي روزه گرفتن، بايد يقين حاصل کند اول ماه رمضان را، آخر رمضان هم باز بايد يقين و اطمينان حاصل کند.

از اين روايت استفاده کرده‌اند که جاي که عمل، عمل احتمال است، عمل احتمال بر طبق اين روايت فايدهاي ندارد و مورد
قبول نيست.

اين تعبيري که در روايت قبل هم بود «فريضة من فرائض اله» در بعض از روايات دير هم آمده است.

آيا استدلال به اين دو روايت تمام است يا نه؟ يعن آيا ما متوانيم از اين دو روايت استفاده کنيم که احتياط، ي عمل است که
مصداق تظنّ را دارد و نبايد انسان انجام دهد؟

نقد استاد بر استدلال محقق شيرازي

چند نقد متوانيم مطرح کنيم: اولين نقد اين است که روايت در مورد جاي است که انسان مخواهد ي عمل را به عنوان
احتمال انجام دهد، مگويد انجام ندهيد.

گويد اگر يشود. روايت م‌شامل آنجا نم رار است، اصلاخواهيم احتياط کنيم و احتياط، مستلزم تکه م در نتيجه در جاي
واجب بر شما مسلم است، حق نداريد اين فريضه را با تظن و گمان انجام دهيد و بوييد من احتمال مدهم اين عمل مصداق

براي اين فريضه باشد و من انجام مدهم. روايت مخواهد اين را بيان کند.

در نتيجه ما نحن فيه که ما م‌خواهيم بوييم اگر کس ي عمل احتياط را که مستلزم ترار است و با ترار، يقين به امتثال
پيدا م‌کند، هم نماز ظهر مخواند هم نماز جمعه مخواند، يا مثلا از قم به تهران مسافرت کرده، بر اساس اين شبههاي (که

برخ دارند) که آيا اينونه سفرهاي که در زمان کوتاه، مثلا در نيم ساعت تمام اين هشت فرسخ را ط مکند، شامل مشود يا
نه؟ م‌گويند مسير يوم و ليله بر آن صدق نمکند. حالا مخواهد هم نماز قصر بخواند هم نماز تمام بخواند، اين دير مصداق

براي تظن نيست. اين يقين دارد که آن عمل که بر ذمه او بوده انجام داده است.



پس اولا: اين روايت، ارتباط به مورد نزاع ما که م‌خواهيم بوييم اگر ي احتياط ولو در عبادات، مستلزم ترار شد، اين
شامل او نمشود.

ثانياً: روايت اصلا ناظر به احتياط نيست، بله مخواهد بويد اگر کس در يوم الش اول قرار گرفت، نمداند آيا امروز روز
آخر شعبان است يا روز اول ماه رمضان است، اين حق ندارد به عنوان «أنه صوم شهر رمضان»، روزه بيرد. لذا فتواي فقها
هم بر همين است و منشأ اين فتوي همين روايت است که فقها مگويند کس که در يوم الش اول قرار گرفت اين نمتواند به

عنوان ماه رمضان قصد کند و اگر هم به عنوان ماه رمضان قصد کرد بعداً هم معلوم شد از ماه رمضان بوده، باز هم اين
روزهاش صحيح نيست.

روايت در صدد است که بويد اين فريضة من فرائض اله است، اگر امروز را به نيت ما ف الذمه بيري صحيح است، به نيت
استحباب هم بيري مانع ندارد، اما حق نداري به عنوان رمضان روزه بيري. «فََ تُودوا بِالتَّظَنّ»، ي چنين معناي دارد.

«يصام للروية و يفْطَر للروية»، «صم للروية و أفطر للروية» نيز ي همچنين معناي دارد که انسان اگر بخواهد عمل خودش را
مصداق يقين ماه رمضان قرار دهد، تا براي او اطمينان حاصل نشود کاف نيست.

تذييل

در طول امتثال تفصيل (قده) فرمودند که امتثال اجماله مرحوم نائينميل اين بحث بايد عرض کنيم اينري که براي تته دين
است و عقل م‌گويد اگر کس قدرت بر امتثال تفصيل دارد دير نوبت به امتثال اجمال نمرسد.

بعد مسئله ش را مطرح کردند و گفتند اگر ش کنيم که آيا با امان امتثال تفصيل، نوبت به جواز امتثال اجمال مرسد يا
نه، ش کنيم آيا امتثال اجمال در طول است يا در عرض، ايشان فرمود بايد أصالة الاشتغال جاري شود.

مرحوم آقاي خوئ فرمودند أصالة البرائة جاري مشود.

منته آنچه که الان مخواهيم دوباره اين را ي مقدار دقيقتر بيان کنيم اين است که آيا اين ش، واقعاً از مصاديق دوران بين
تعيين و تخيير است؟ مرحوم نائين مگويد دوران بين تعيين و تخيير است، اما در دوران بين تعيين و تخيير؛ اشتغال است.

مرحوم آقاي خوئ مگويد دوران بين تعيين و تخيير است، لين آقاي خوئ در دوران بين تعيين و تخيير؛ برائت است.

مرحوم آقاي حيم در مستمس فرموده، اصلا نه دوران بين تعيين و تخيير است، بله دوران بين أقل و أکثر است. حالا بيان
اينها را به کتابهايشان مراجعه کنيد تا إن شاء اله ببينيم کدام درست است؟

 

بحث اخلاق

لعجي لَّهضنْ يا رِدي نم و لامسْل هدْرص حشْري هدِيهنْ يا هرِدِ الي نفرمايد: «فَم‌خداوند متعال در آيه شريفه 125 سوره انعام م
به آن توجه داشته باشيم و اگر واقعاً ملتزم به آن شرائط جاً»؛ اين آيه شريفه را ما مخصوصاً طلبهها بايد خيلرِقاً حيض هدْرص

که بايد داشته باشيم از مصاديق «من يرِدِ اله انْ يهدِيه»، خواهيم بود.

اين هدايت در آيه شريفه؛ ي هدايت خاص است. مراد هدايت عموم نيست، ي هدايت خاص است که شامل قليل از افراد
مشود. «قليل» يعن باز نسبت به افراد ديري که شاملشان نمشود. شامل انبياء هست، شامل ائمه معصومين(ع) هست.
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کند آنها را هدايت کند، يعنرا که خدا اراده م شود، کسانري که مورد عنايت خداوند هستند هم مگروه دي شامل ي
کسانکه اراده توين خدا بر خلق او تعلق پيدا کرده، بر تسخير آسمان و زمين و طبيعت هم بر يد او خداوند قرار داده، هدايت

تشريع عام هم فرستادن انبياء و انزال کتب و ارسال رسل هم براي او شده، همه اين مراحل تمام شده، اما حالا ي هدايت
خاص و ي عنايت ويژه خدا مخواهد نسبت به برخ از بندگانش کند.

از کجا انسان بفهمد به اين هدايت خاص رسيده است؟ علامتش اين است «يشرح صدره للاسلام»؛ خداوند سينه او را براي
اسلام باز مکند. اين اسلام در اينجا معنايش دين اسلام نيست، اينه بوييم حالا اين را مسلمانش مکند که مراد نيست، اين

اسلام در اينجا به معناي لغوي است؛ يعن اينه چنانه در برخ روايات وارد شده؛ خداوند نوري را در قلب و دل او قرار
مدهد که اين شخص نسبت به همه آنچه که خداوند مخواهد تسليم است، نسبت به همه معارف حقه تسليم است. تسليم

محض است.

ببينيد انسان بايد به خدا پناه ببرد، گاه در خود ما هم وجود دارد؛ گاه اوقات نسبت به ي حم از احام اسلام، بين
خودش و خدا مخواهد خرده بيرد، که مثلا اين چه حم بود که خدا فرموده، که مثلا فرض کنيد حالا ديه زن نصف مرد

است.

حالا ي وقت ي کس مگويد اصلا خدا اين را نفرموده، آن ي حرف ديري است، اما وقت ي کس مگويد در قرآن
آمده، اجماع است، بله بالاتر از اجماع است، بعد نسبت به اين تسليم نباشد، اين معنايش اين است که اين نور در درون او

وجود ندارد.

ما در اين مسيري که قرار گرفته‌ايم بايد از خدا استمداد کنيم، بسيار مسير مهم است. يعن اگر تمام عالم وجود را ي طرف
قرار دهند، اين درس و بحثها را هم ي طرف قرار دهند، به هيچ وجه قابل برابري نيست.

گاه اوقات بعض هم به طعنه مگويند که روحانيت فر مکند که در عالم غير از حوزه‌ي قم چيزي نيست.

بله، واقعاً چيزي نيست، اگر واقعاً انسان بخواهد قضاوت صحيح کند همين است. زرق و برق، داد و قال، بهبه و چهچه، خيل
فراوان است. در غير از قم و غير از اين درسها، مقامها، منتها، عناوين همه خيل فراوان است، بهطوري که با آنچه که در

بين حوزه ما و علماي ما وجود دارد اصلا قابل ملاحظه نيست، اما در واقع باطن اين کجا و آنها کجا؟!

در ي شرائط قرار گرفتيم که واقعاً دير مسيري از اين مسير (حالا طبق آن ضوابط که ما داريم و طبق آن مدارک که ما
داريم) بهتر نيست، چون انسان مستقيم ارتباط دارد با فهم کلام خدا با فهم دستورات خدا.

اين همه بحث م‌کنيم آقا براي عبادت مشود احتياط کرد يا نه؟ نمخواهيم وقتگذران کنيم، اينقدر عبادات مهم است که بايد
تمام اين دقائق در آن بررس شود. حالا که در اين شرائط قرار گرفته‌ايم واقعاً از خدا استمداد کنيم. مبادا حالا سوف سوف کنيم،

امروز و فردا، اين کتاب و آن کتاب، اين درس و آن درس براي اينه وقتمان بذرد! بله بايد در مسير همين «يشرح صدره
للإسلام» باشيم.

اين نوري که در درون انسان قرار داده مشود اين هم مراتب دارد: ي مرتبه ضعيفه دارد و مرتبه قويه هم دارد، بايد هر روز
طمع ما نسبت به کسب اين نور بيشتر باشد. هر روز ببينيم آيا درون ما تسليم بودنش واقعاً نسبت به خداوند بيشتر از روز قبل

است يا نه؟ اين مشود «يشرح صدره للإسلام»، در مقابلش «و من يرِد انْ يضلَّه يجعل صدْره ضيِقاً حرجاً»، هم ضيق است هم
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حرج. حرج؛ شدت ضيق را مگويند. حرج؛ ي مرحله بالاتر از ضيق است. انسان اگر هر روز ببينيد در درون خودش واقعاً
دارد در ضيق قرار مگيرد و هيچ توجه ندارد نسبت به واقع، نسبت به خداوند، اين از مصاديق «و من يرِد انْ يضلَّه» است.

اين زهدي که معروف و متعارف هست، معنايش کسب همين نور است. زهد معنايش اين است که انسان دائماً توجهش به
خداوند باشد، دلبست به اين امور دنيوي نداشته باشد.

حالا اگر در همين بحثها ‐که الان مگوييم فوق اينها به نظر ما بحثهاي مهمتري نيست‐ انسان خودش مراقب خودش نباشد،
بويد که حالا من هستم که اين بحث را مفهمم، فلان مرجع تقليد، فلان مجتهد عظيم الشأن، فلان فقيه نامآور اينها را نفهميد،

من فهميدم، خود همين سبب لغزش و بدبخت انسان مشود.

«يشرح صدره للإسلام»؛ يعن واقعاً آنوقت که ي چيزي هم مفهميم بوييم خدا به ما فهماند، خدا اين لطف را به ما کرد،
خدا اين عنايت را به ما کرد، و إلا اگر عنايت او نبود ما نم‌فهميديم که اين حم در نظر خدا به چه نحوي هست؟

در ي روايت که ذيل همين آيه شريفه است از پيامبر(ص) سؤال کردند اين «يشرح صدره للإسلام»، يعن چه؟ پيامبر(ص)
فرمود: خداوند نوري در قلب انسان قرار مدهد. سؤال کردند: اين نور چيست؟ علامتش چيست؟ فرمود: «التَّجاف عن دارِ

الْغُرورِ و انَابةُ الَ دارِ الْخُلُودِ و استعدَاد للْموتِ قَبل نُزولِ الْموت»؛ إعراض از دنيا، تجاف؛ يعن انسان از دنيا کناره‌گيري
کند.

واقعاً ببينيم آنچه که مظاهر دنياست، انسان با آن مقابله کند، در هر بعدش، حت انسان گاه اوقات در ي لقمهي غذا متواند
خودش را تهذيب کند و تمرين دهد. نسبت به ي لقمه غذا بسيار علاقمند است، اما اين را کنار بذارد، مبادا ايهام دلبست به

اين مأکول باشد. و لو اينه مأکول است، «کلوا من الطيبات» هم داريم، اينها منافات هم ندارد، همين لقمه را باز با توجه به
اينه اين عنايت خداست با توجه به آن استفاده کند. خيل فرق مکند لونش فرق مکند.

«و انَابةُ الَ دارِ الْخُلُودِ»؛ اين سه علامت؛ علامت آن نوري است که در قلب انسان است: ي تجاف از دار غرور، دوم توجه به
آخرت.

توجه به آخرت در همين ظاهر مشود که انسان در حين عمل، چهره آخرت عملش را ببينيد، اين توجه تام است. در حين عمل،
در حين حرف، در حين که داريم فعل را انجام مدهيم، مثلا مطالعه مکنيم، خب ما که معتقديم تمام اينها ي حقائق دارد،

اين حقائق تمثيل و تجسم پيدا مکند. هر عمل که انجام مدهد، واقعاً مراقب باشد چهره آخرت عمل را. گاه هم انسان
نمفهمد، شايد هم بوييم خيل از اوقات آدم نمفهمد. نمدانيم که حالا اين بحث که داريم، همين حرفهاي که الان مزنيم، و

لو آيه و روايت مخوانيم، چه هدف و انيزههاي در درون انسان است، انسان نمتواند بفهمد چهرهي آخرت عملش چيست؟

سوم: «و استعدَاد للْموتِ قَبل نُزولِ الْموت»؛ آمادگ قبل از آمدن مرگ است.

اين قضيه از شيخ مفيد(قده) معروف است که بعد از اينه از دنيا رفت از شيخ سؤال کردند که عمرت را در چه چيزي صرف
کردي؟ گفت اين همه کتاب نوشتم، در فقه، در اصول، در عقائد و ...!

شيخ مفيد گفت: سؤال دوم که از من کردند و من ماندم اين بود که از من سؤال کردند تو اين را نوشت که بويند شيخ مفيد
اين حرفها را زده يا اينه واقعاً نوشت با قطع نظر از خودت؟ گفت: در جواب ماندم، چون دير در آن عالم، عالم نيست که
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انسان بخواهد حت توريه کند، مبالغه کند، بر خلاف بويد.

اين که بعض از گناهاران مهر سوت بر ايشان خورده، يعن نمتوانند انار کنند، اصلا جاي انار نيست، اصلا ما چهره
عمل خودمان را نمتوانيم بفهميم چيست. غالباً نمفهميم. حالا أقلا توجه داشته باشيم به اينه همين صحبت که داريم مکنيم،
شود توجه به دار خلود و خدا انسان را کمکند، خودش مهمين جلسهاي که داريم، به نحوي در قيامت براي ما تجسم پيدا م

مکند. إن شاء اله که خداوند همه ما را حفظ کند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


